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حافظ
ای فروغ‌ ماه حسن از روی رخشان شما

آبروی خوبی از چاه زنخدان شما

عکس خانه

دیگر همه می‌دانیم که 
تمامی کارهای بانکی 
زیرنظر بانک مرکزی و 
طبق قوانین این بانک 
انجام می‌شود و اگر در 
از شعبه بانکی، هر یک از 
کارمندان کاری خلاف 
قانــون انجــام دهد، 
می‌توان آن را گزارش 
داد و قطعا با او برخورد 
خواهد شد. همه اینها 

را گفتیم که یک اتفاق عجیب را برایتان بازگو کنیم. به‌تازگی 
نوشته عجیبی روی شیشه یک بانک توجه کاربران فضای 
مجازی را جلب کرده است. در این نوشته آمده: »مشتریان 
گرامی جهت ارائه صورتحساب لاتین همراه داشتن فلش 
USB الزامی است«. کاربری هم در واکنش به این عکس 
نوشت: »بانکی که از کاربر فلش شخصی بگیره، به حملات 

سایبری میگه تقدیر«.

قدیم‌ترها مقنی‌ها مقــدس بودند و 
کفن‌پوش و داستان‌های زیادی گرد 
قنات بود؛ چون کاریز تنها راهی برای 
رسیدن به آب‌ در لایه‌های زیرین زمین و زنده‌شدن نبود‌ که 
برای خودش تقدسی داشت و معنایی اسطوره‌ای و چه قصه‌ها 
و افسانه‌ها که گردش نمی‌گشت. آنقدر که شگفت‌انگیز بود 
در دشت‌های تفتیده و خالی از نشان آبادانی، یکباره قناتی 
می‌آمد و دست و روی داغ مردم را به زلال آبی می‌رساند و چه 

چیزی خیال‌انگیزتر از این؟ 
همین بود که مقنی هم فردی ارزشمند و محبوب بود و برخی 
به‌خاطر مهارت‌های حیرت‌آور در حفر قنــات یا راه‌اندازی 
قنات‌های متروک و خالی از آب، تقدس هم داشتند. گرچه 
به چاه‌کنان هم مقنی می‌گفتند یا حتی به کناسان، اما مردم 
کویر و هرجایی که زندگی به قنات بند بود خوب می‌دانستند 
تفاوت این حرفــه را با چاه‌کنی و تخلیه چاه. می‌دانســتند 
حفر قنات چه حرفه ظریف و دقیق و آمیخته به مهندسی و 
کارشناسانه‌ای است، حتی در حد زمین‌شناسی و اینکه کجا 
کلنگ بزنی راه به آبخوانی داری و مظهر قنات کجا باشــد و 
همه را هم از نشانه‌های روی زمین می‌فهمیدند؛ از رطوبت و 
پوشش گیاهی و حتی موقعیت جغرافیایی روییدن گیاه که 
روی شیب است یا زمین پست. یافتن سفره زیرزمینی از روی 
بیابانی خشک، هنری بود که مقنی خوب می‌دانست و سنایی 

چه زیبا می‌گوید: 
کاریز درون جــان تو می‌باید 

کز عاریه‌ها تو را دری نگشاید 
یک چشــمه آب از درون خانه 

به زان جویی که آن ز بیرون آید 
البته که حفر قنات تنها کار یک نفر نبود و گروهی با هدایت 
یک مقنی پیر و کاردان کار می‌کردند. در آب‌نامه تهران در 
باب این کار گروهی آمده است: »مقنی که هدایتگر بود زمین 
را حفر می‌کرد؛ گِل‌کش، گل‌های پراکنده را به‌دست گل‌بند 
می‌رســاند؛ گل‌بند معمولا کودکی چابک و چالاک بود که 
می‌توانست به‌سرعت گل‌ها را داخل سطل لاستیکی یا همان 
دلو قرار بدهــد. چرخ‌کش، با چرخ چوبــی‌اش، گل‌ها را بالا 
می‌کشید. گاهی نیز استاد مقنی بر چگونگی فعالیت این تیم 
از بیرون چاه نظارت می‌کرد و بنا به ضرورت داخل چاه‌ها را 

بازرسی می‌کرد.« 
اسماعیل عباسی در آب‌نامه می‌گوید، همین بود که مقنی‌ها 
نزد مردم ارج و اهمیت زیادی داشتند و حتی تقدس. اصلا 
معروف بود که اگر مقنی مردی پاک و مؤمن نباشــد، زمین 
به‌آسانی به او آب نمی‌دهد. مقنی‌گری همیشه خطر داشت 
و این بود که مومن خدا، لباس ســپیدی به معنای کفن تن 
می‌کرد و در عمق چاه و جست‌وجوی خنکای آب، جان‌برکف 

هر لحظه آماده ریزش دیواره چاه و مدفون‌شدن بود. 
در آیین‌ فتــوت و جوانمــردی آمده که در ایران باســتان، 
جوانمردان در هر کســب‌وکاری پیری و بزرگی داشــتند و 
نقل است که نخســتین قنات‌ها را در سرزمین‌های شرقی 
ایران پیری افسانه‌ای حفر کرده‌است به نام طاهر آب‌شناس. 
حفر قنات‌های دیگر را هم به اســطوره‌های دیگر نســبت 
 داده‌اند؛ قنات دوطبقه و حیرت‌انگیز مون، قنات ســهراب و 
قنات خسروشاه را به‌ترتیب به کاوه آهنگر، سهراب پسر رستم 

و کیانیان نسبت داده‌اند.
درود بر پیــر مقنی‌ها، آورنــده آب و نوید‌دهنــده حیات و 

گلستان‌کننده زمین تفتیده... 

کفن‌پوشان راه آب!

لیلا باقری

گرینویچ

با اسکن این کیو‌آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

گرینویچگرینویچ

غذای مویی در چین

این روزهــا در شــبکه‌های اجتماعی، تصاویــری از یک 
میان‌وعده چینی دســت به‌دست شــده که به‌دلیل ظاهر 
غیرمعمول آن، بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفته است؛ 
غذایی که به‌نظر می‌رسد شبیه توده‌ای از موی سیاه انسان 
است و شما مشــغول گازگرفتن آن هستید. این غذا که به 
»فت‌چوی« معروف شــده از یک ســبزی قدیمی درست 
می‌شود که شبیه گیاه جلبک است. در گذشته چینی‌ها از 
این گیاه برای پخت سوپی شبیه سوپ رشته‌فرنگی استفاده 
می‌کردند که در شب عید و برای خوش‌شانسی سرو می‌شد؛ 
گیاهی که به‌خاطر شــباهت ظاهری‌اش با موی انسان به 
»ســبزیجات مو« معروف بود و بیشتر در مناطق خشک و 
بیابانی مثل »کانسو«، »شانسی« یا بخش‌هایی از مغولستان 
می‌روید. اما حالا گروهی از آشــپزهای خیابانی، آن را بعد 
از کمی تفت یا کباب‌کردن، با ســس‌های مخصوص برای 
مشتریانشان سرو می‌کنند. فروش این میان‌وعده جدید، 
به ســرعت در کوچه پس‌کوچه‌های چین در حال افزایش 
است و انگار علاوه بر طعم جذاب، به مشتری‌هایش تجربه 

منحصربه‌فرد گازگرفتن موی واقعی را هم می‌دهد.

این روزها مجسمه‌ای به شکل دســتی که از مچ به پایین 
است، بعد از ‌5سال، دردسرساز شده؛ مجسمه‌ای 5متری 
که با کمی اخم، روی ساختمان یکی از گالری‌های هنری در 
شهر »ویلینگتون« در نیوزیلند قرار گرفته و از همان روزهای 
اول، بازخوردهای گوناگونی را به همراه داشته است. برخی 
از اهالی شهر از تماشای این مجسمه لذت می‌برند، اما برخی 
معتقدند چرا باید هر روز چهره‌ مجسمه‌ای را تحمل کنند که 
به آنها اخم می‌کند. گروهی دیگر می‌گویند این مجسمه که 
حالا به نماد شهرشان تبدیل شده، ذهنیت مردم دنیا را هم 
نسبت به آنها منفی کرده و همه تصور می‌کنند آنها مردمانی 
با چهره‌هایی عبوس هستند. حتی برخی درک نمی‌کنند که 
چرا یکی از انگشتان این مجسمه به سمت داخل دست خم 
شده و معتقدند افراد کمی می‌توانند با این مجسمه عجیب، 
ارتباط برقرار کنند. البته بیشــتر اعضای پارلمان شهری 
ویلینگتون با نصب این هیولا موافق نبودند اما فکر می‌کردند 
مردم شهر به مرور با آن ارتباط برقرار می‌کنند، حالا بعد از 
5سال و از سال 2019، نفرت مردم از این مجسمه روزبه‌روز 
بیشتر شد. حالا اعضای پارلمان شهری تصمیم گرفته‌اند این 
مجسمه را از روی سقف گالری شهر بردارند و آن‌ را به مکانی 

نامعلوم منتقل کنند. 

بدون زنبورها، ما انســان‌ها در این کــره خاکی زنده 
نمی‌مانیم؛ دلیلش هم ساده اســت؛ زنبورها به تولید 
یک‌سوم غذایی که می‌خوریم، کمک می‌کنند؛ آن هم 
به شکل گرده‌افشانی که باعث تکثیر گیاهان می‌شود.

اما حالا و در این سال‌ها، جمعیت زنبورها رو به کاهش 
است و ما انســان‌ها حتی اگر تنها به فکر خودمان هم 
باشیم، باید برای بقای زنبورها فکری کنیم. به تازگی 
صرب‌ها برای افزایــش جمعیت زنبورهــا طرحی نو 
درانداختند؛ ســاخت هتل‌هایی بــرای زنبورها! البته 
این هتل‌ها برای زنبورهای منفرد ســاخته شده است؛ 
یعنی زنبورهایــی که نه در کندو زندگــی می‌کنند و 
نه عســل تولید می‌کنند و به همین دلیل، زنبورهایی 
غیرتهاجمی هســتند. در واقع مهم‌ترین کار این گونه 
از زنبورها که جمعیتی قابل توجه هم دارند، همان کار 

مهم گرده‌افشانی است.
چون این زنبورها تهاجمی نیستند و نیش هم نمی‌زنند، 
پس می‌شود هتل‌ها یا همان خانه‌هایشان را در باغچه 
خانه‌ها هم قرار داد. آنها در این خانه‌ها که حتی شباهت 
چندانی با کندو ندارد، ساکن می‌شوند، زندگی می‌کنند 

و حتی با تخمگذاری، صاحب فرزند هم می‌شوند.

مجسمه اخمو

هتل زنبوری

جشن نور و روشنایی
پیروزی خیر بر شر؛ انگار این موضوع، در همه کشورها 
و میان همه ادیان پررنگ است و بزرگ داشته می‌شود 
و حالا در این روزها هندی‌ها هم به ‌پاس غلبه سیاهی بر سپیدی، مثل هر سال، جشن 
»دیوالی« یا همان جشن »نور و روشنایی« را برگزار و در دل شب تاریک، بیش از دو 
و نیم میلیون چراغ نفتی یا پیه‌سوز روشن کردند. البته تفاوت جشن چند روز پیش با 

دیگر سال‌ها در این بود که امسال در این جشن، رکورد تعداد چراغ‌های فروزان در جهان 
شکسته شد و تیم رکوردهای گینس با اهدای گواهینامه‌ای این موضوع را تأیید کرد. 
البته هندی‌ها علاوه بر روشن‌کردن چراغ‌های نفتی و فانوس‌های کاغذی، ترقه‌بازی و 
آتش‌بازی هم کردند؛ به حدی که فردای آن روز، دهلی‌نو یکی از آلوده‌ترین روزهایش 

را سپری کرد و شاخص کیفیت هوا، عدد 330 را نشان می‌داد.

سیدسروش طباطبایی‌پور

گزارش تصویری از بارش باران دیروز که  پایتخت و ساکنانش را سر حال آورد

هوای دونفره
پاییز به نیمه رســیده و حالا بعد از کلی انتظار بالاخره باران، 
پایتخت را هم‌تر و تازه کرد. بارندگی در تهران هم فال است و 
هم تماشا. هوای این شهر شلوغ، همیشه خدا محتاج پدیده‌ای 
است تا آلودگی هوا را بشوید یا براند. هر قطره‌ای که از آسمان بر خاک تهران می‌بارد، 
نفسی را چاق و هر بادی که در این شهر می‌وزد، تنی را قبراق می‌کند. تهران در پاییز 
از همیشه زیباتر است و در روزهای بارانی، این زیبایی دوچندان می‌شود. لازم نیست 
برای تجربه هوای پاک و بارانی راهی شمال شوید، گشت‌و‌گذار در تهران در یک روز 
بارانی، می‌تواند یکی از خاطره انگیزترین روزهای شــما در این شهر را رقم بزند. از 

ترافیک روزهای بارانی که بگذریم، این هوا و نم‌نم باران جان می‌دهد برای قدم زدن و 
عکاسی کردن. عکاس‌ها هم مثل پرنده‌ها شیفته روزهای بارانی‌اند. البته که روزهای 
پر از نور به بهترشــدن عکس‌ها کمک می‌کنند، ولی باران حال و هوایی متفاوت به 
تصاویر تکراری می‌دهد. باران رنگ شهر را تغییر می‌دهد و وقتی چترها هم باز شوند، 
عکاس‌ها سوژه‌هایی جذاب و رنگارنگ برای ثبت در آرشیو پیدا می‌کنند. گرچه گفته 
شده که امسال، سال چندان پربارشی نیست، با این حال صید عکاس‌ها تا همین‌جا هم 
دندانگیر بوده. این تصاویر مجموعه‌ای از عکس‌های گروه عکس روزنامه همشهری 

در روز بارانی تهران است.

فاطمه عباسی

  شتابان زیر باران؛ زندگی با وجود باران ادامه داشت
 هر چند کمی لطیف تر و شلوغ تر.

خیلی ها بدون چتر زیر باران آمده بودند؛ انگار که اصلا بارانی در 
کار نیست و به جای غرق در پاییز، همچنان غرق در موبایل بودند.

بعضی ها، هدفشان از بیرون آمدن، فقط لذت بردن از 
قدم زدن زیر باران بود؛ چترها را برداشته بودند و در 

پارک قدم می زدند و از هوا لذت می بردند .

 یک چتر برای دو نفر؛ قدم زدن دو نفره زیر باران، 
دیخاطره ای است که چه بسا هرگز از یاد نرود.
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